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بسم اله الرحمن الرحیم

ی مطلب مخواهم به تعبیر امروز بحث بنم تبارشناس شیوه اجرای است. شیوه اجرای قسیمش چیست و در ساختار
احام کجا جا مگیرد. حالا آن را بذارید بعد. اما نسبت به بحث اول مستحضرید که ما، ما که مگویم یعن من فقیه، مای

فقیه بعض وقتها هست که ش نداریم که فلان چیز حم شرع است. نه شیوهی اجرای. فرض کنید حلال بودن بیع، احام
عبادات، نماز، روزه، حج، ی چیزهای هم هست که حالا به هر دلیل که حالا عرض مکنم دلیل چیست، آدم مفهمد اینها
شیوههای اجرای است و لذا نمشود گفت این حم اسلام است. خیل وقتها وقت وقایع ریز راجع به جهاد پیامبر را نقل

مکنند آدم مفهمد اینها ی راه بوده که در آن صحنه، در آن موقع جواب مداد. 

را فرمانده کردند. یعن یرید، پیغمبر کجا، سرباز پیاده کردند، چطور تقسیم کردند، چه کساحد را در نظر ب شما جن مثلا
ش نمکند انسان که اینها شیوههای اجرای بوده. مر اینکه واقعاً ی ذهن یخزدهای باشد که هر چه پیغمبر انجام دادند یا

معصوم بوید نه، این سنّت است. دارم از این طرفه افراد داریم. 
اما نته این است که بعض وقتها هست که ش مشود که آیا این حم اله بوده مخصوصاً حم ثابت بوده یا نه این همان
که مگوییم شیوه اجرای بوده. حالا من دوستان خیل نمخواهم شما را حساس بنم، در مثل بحثهای فقه سیاس، در بحث

جهاد، اگر ی زمان کتاب جهاد را بخواهیم تدریس بنیم آنجا خیل این موارد پیش مآید. مثلا ی رفتار خاص که از پیامبر
نقل شده با اسرا، این ی شیوه اجرای بوده یا نه جزء احام ثابت است که اگر باشد که دیر مشود ابدی و ی زمان هم ما
هم در همین وضعیت قرار گرفتیم، همین کار را باید انجام بدهیم یا در بحثهای تربیت گاه در روایات هست که با بچه چطور

رفتار بنید، با همسر چطور رفتار بنید اینها حم است یا ی شیوه تربیت است؟ اجرای که مگوییم معنای عامش دیر. 
واقعاً بعض وقتها ممن است کس ش بند، به عبارت دیر این را هم مدانید مثل همه پدیدهها ی مصداق دارد که یقیناً

داخل است، ی مصداق داریم یقیناً خارج است، ی مصداق هم داریم مشتبه است. من و شما جالب است با پدیدههای که
آب گوید مطلق است. یبیند مم هست که هر کس آب شب و روز سر و کار داریم، مثل آب مطلق، آب مضاف، خوب ی

هست که هر کس مبیند مگوید: مضاف است. ی آب هم هست طرف ش مکند. 

ی گاه وقتها هست اصلا خود لحن حدیث مرساند که این آیا حم ثابت است، حم اله است یا ی شیوه اجرای بوده.
م الهح ،م الهخواهد به عنوان حکرد. این نمیفعل کذا» و این کار را م یفعل کذا»، «کان عل گوید: «کان علم مثلا

که این را نمگویند. ی روایت من آوردم در این برگهی جدید، در پاورق، ی کس چشمش معیوب شد، البتّه در وسائل دارد
دو تا چشمش، از کاف هم نقل مکند. دو تا چشمش مشل دارد. من پریشب که مخواستم یادداشت بنم، دیدم این روایت
ی ،بنده خدای ل دارد. نه یدارد، نقل وسائل مش شدم، رفتم دیدم خود کاف فند این تصرکردم که ن تواند... شنم
چشمش معیوب شده، مثلا طرف زد در چشم این، مرد خدای ناکرده عصبان شده، زده در چشم زنش یا بالعس زن زده بر

چشم مرد. حالا آمده ادعا مکند که چشم من... اگر بوید نابینا شده و واقعاً نابینا شده باشد که مدانید مشل نداریم، نصف
دیه کامل را باید بدهد. مشل وقت است که مگوید: نه دیدش کم شده، اولا ممن است راست بوید، ممن است دروغ بوید.

اگر هم راست بوید، خوب چقدر است؟ امروزه مگویند: برو متخصص یا غیر متخصص با دستاه ول قدیم که اینها نبود.
حضرت فرمودند: ی تخم حیوان یا در ی روایت است تخم شتر مرغ را دست بیرید و این چهار طرف چشم سالمش... تا
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کجا مبیند که بویید بروید عقب که دیر من نمبینم. این را علامت مزنند. طرف راست، طرف چپ، پشت سر. اینکه چهار
برای اینکه مطمئن بشویم دروغ... اگر همه طرفها ی اندازه باشد، دروغ نمگوید. چون اگر دروغ بخواهد بوید، چهار طرف

ی اندازه نمشود. بعد چشم معیوب را هم به همین ترتیب. اگر بعد معلوم شد که چشم معیوب پنجاه درصد توانایاش را از
دست داده، مآیند مگویند: چشم کامل اگر مرد باشد دیهاش پانصد دینار است، پنجاه درصد زوال منعفت پیدا کرده، 250

دینار بده. این واقعاً حضرت این کار را مکرد، چشم را مبست، مشخّص است حضرت مخواهد به ی اطمینان برسد. بنا
هم نبود که حضرت امیر علم غیب را بیاورند وسط و از آن طریق، قضاوت است دیر.

و لذا ببینید بعض وقتها ی نشانههای در خود نصوص داریم. ی وقت نشانههای بیرون که ما طّب مگوییم مناسبات
حم و موضوع. بالاخره اینجا همه مدانند که حضرت مخواهند ی دادرس عادلانه بنند. با توجه به ابزار آن زمان که این
دستاهها نبوده، دادرس عادلانه این بوده. تا وقت هم این دستاهها نبوده، این هست. حالا اگر ی دستاه دقیقتری بشر خلق

کرد، گفت از آن طریق...

 این خیل بحثِ... قرینه داریم، نشانه داریم یا مثلا در گوش روایت داریم به همین ترتیب، گوش سالم را با گوش معیوب امتحان
مکنند هر مقداری که تفاوت بود عمل مکنند. در روایات باب دیات از این نمونهها داریم. عرض کردم یا نشانه بیرون یا در
خود روایات ی نشانهای باشد که شیوه اجرای است ول بعض وقتها نه، معلوم نیست نشانهای متواند حم ابدی باشد،

متواند حم اله ابدی باشد متواند شیوه اجرای باشد، خوب مدانید که اگر اینطور باشد اصل اول بر این است که حمل
بر شیوههای اجرای نشود.

 به عبارت دیر ببنیید ما قبول داریم که از حضرات معصومین نصوص که صادر شده از شئون مختلف است. ی دفعه بما
هو شارع، ی دفعه بما هو مبین شریعت که عموم روایات اینطور است، اما بعض وقتها در کلمات پیامبر یا ائمه مخصوصاً
پیامبر که حومت داشتند، بما هو سائس، سیاستمدار، بما هو قاضٍ، بما هو مصلح اجتماع، بما هو مرشد، آن 12 شأن که من

در فقه و مصلحت آوردم. 
به نظر من این بحث را ببینید. بعد از آن کتاب فقه و مصلحت هم بعض از فضلای حوزه این کار را ی مقدار پیش بردند. حالا

ی شئون دیری اضافه کردند، اینطور به ذهنم مآید. به نظرم این بحث از آن بحثهای است که اگر دغدغه مباحث
اجتماع، سیاس در فقه دارید نمشود از این غافل بشوید و خیل وقتها آقایان بزرگان ما به این نته دقّت نردند و از همه
این روایات استفاده حم شرع ثابت تازه، در حال که ما مخواهیم بوییم اینها شیوههای اجرای است. همین بحث ارش

قانون پزش ،قانون گوییم پزشدفعه ارش را م نفر را معیوب کرد. ارش... خوب ی اری که اگر زد یاری بود، عبد انن
هم باید ی سیستم به آن بدهیم. چطور؟ مثلا دیات را در اختیارش قرار بدهیم. اما خیل از فقها از جمله مثل مرحوم امام

خمین، از این آخر، شاگردهای ایشان، گفتند: عبد اناری مکنیم. یادم هست ی روز گفتم عبد اناری حم شرع نبوده،
حم شرع روایت عبداله بن سنان است که مگوید: دو تا عادل. حالا بوییم دو تا پزش قانون، اگر هم گفتیم دو تا از باب

فرد اکمل است. حتّ ی پزش قانون معتمد، حالا آنها بحثهای فنّیش است. 

ی چیزی که شیوه اجرای بوده، بعضها فر کردند حم ابدی اله است و به عنوان ی مسئله در فقه آوردند. ی موقع من
شرح لمعه به ی مناسبت مدیدم آنجا دارد که اگر کتاب مخواهد زکات بدهد مثلا تعیین ننید؛ بعد هم دست بند حاکم در

جیبش هر چه صلاح دید بردارد. حالا اگر شد مثلا ی تشری هم بزند، بعد هم به غلط تمس مکند به حتّ «حتَّ يعطُوا الْجِزيةَ
 .دانم روی چه عملیاتکنند، نمونَ»  صاغرون هم به مصغّرون معنا مرصاغ مه دٍ وي نع

این مدانید اصلش عّمه مگوید: «قیل». شهید ثان ی طوری قیلش را انداخته در شرح لمعه، بعد از عّمه هست دیر.
عّمه هم مگوید: «قیل» نظر ابن ادریس شافع است. آن هم که ناه مکند، مگوید: اینطور در بازار کار رفتار مکنند.

هیچ چیز، مرود روی هوا این حم. ما ی چنین چیزی نداریم. حالا بذریم از آن بحثهای جانب دیر آن.
م خواهم عرض بنم که گاه وقتها پیش مآید ش مکنیم عرض کردم گاه وقتها ش برطرف مشود و خوب این

جاها ناه فقیه هم مهم است، آن گفتمان که دارد و اگر نشد البتّه اصل اول بر این است که به عنوان حم بیان بنید. این نته
اول درس امروز.



پس اگر ش بنید، راه برطرف کردن ش را گفتیم، مراجعه به برخ ادلّه یا مراجعه به مناسبت حم موضوع و بالاخره اگر
بعد از همه اینها ش کردیم، خوب اصل اول این است که ائمه به عنوان مبین شریعت دارند چیزی را بیان مکنند، غیر از

این دلیل مخواهد.

وقتها آن ی گاه ّزین دارد، بدل دارد. حتدی در آن نیست، جایاست و تعب ل ما گفتیم کجا شیوه اجرایدر بحث او ‐
نسخ مشود، دیر به درد نمخورد آن که قبلا بوده و کجا نه حم اله است یا بویید حم ثابت اله است. 

نته دوم این است که آیا جاهای که مگوییم شیوه اجرای، منظور حم موقت است یا اصلا شیوه اجرای اصلا از جنس حم
‐م دائم که نیست شیوه اجرایم موقت است حشود ‐حتماً هم حم است، قهراً قسیمش منیست. اگر گفتیم که از جنس ح

حم دائم. لذا باید اینطور تعبیر بنیم آیا مثلا فلان پدیده در فضای شرع حم دائم است یا حم موقت است (از شیوههای
اجرای است). یعن شیوههای اجرای از اقسام حم موقت به شمار مآید ول حم است. به همین خاطر اگر اینطور شد

آقایان متوانیم بوییم بستن چشم طرف، چهار طرف همان که در روایت آمده از احام اله است منتها نه از احام دائم بله
از احام موقّت و حضرت امیر هم که این کار را کردند در واقع بما هو مبین شریعت این کار را کردند منتها حم موقت. 

ی گزینه دیر این است که نه، بوییم اصلا چیزهای که مگوییم شیوه اجرای است، اصلا حم نیست نه موقّت نه دائم. در
واقع باید بوییم که پدیدههای که ما در دین داریم، «قسمان حم أو غیر حم» حم هم موقت دارد و دائم. ی چیزی هم هست

که اصلا نباید حم بوییم و لذا نباید این شل خاص را به شارع نسبت بدهیم حتّ به عنوان حم موقّت. 

مقطع در ی (لامعلیه الس) ما در روایات داریم که حضرت عل .زنم، روایتش را هم آوردم در پاورقمثال برایتان م من ی
بر اسب زکات بستند. نمدانم اسب عتیق، اسب که درجه ی باشد. ظاهراً مگویند اسب عرب. پدر و مادرش عرب باشد.

«عل الخیل العتاق» در هر سال دو دنیار. اما اسب که خیل ریشه اصالت ندارد، گاه هم ما در فارس مگوییم یابو. اسب و
الاغ با هم توافق جنس مکنند، ی بچه درمآید. اسب بارکش. فرمود این ی دینار، آن دو دینار. مرحوم شیخ حر خیل جالب

است این را آورده است به عنوان استحباب زکات در اسلام بر اسب. چون دیده اگر بوید واجب است، خلاف فقه مشود،
اسب که زکات ندارد، اسب خمس دارد. برای اینکه توجیه بند گفته استحباب. حمل بر استحباب کرده. مدانید که ما این کار

را نمکنیم، ما اینها را حمل بر حم حومت مکنیم و لذا هم نمگوییم استحباب دارد زکات. بله انسان هر چه در راه خدا
بدهد، خوب است. اگر شد حم حومت، مشود موقت. با جعل حضرت مآید، با دست برداشتن حضرت هم مرود یا با

موت حضرت، مرگ حضرت. حم حومت با مرگ حاکم مرود. امام بعدی باز اگر مصلحت باشد، باید انشاء بند برخلاف
احام اله ثابت که هست. حتّ در روایات آمده که «وضع امیر المؤمنین»، خود «وضع» یعن... حم اله را که نمگویند:
«وضع» اگر راجع به گندم هم بود، امام صادق مگفتند که «وضع امیر المؤمنین» بر گندم زکات. «وضع» را آن هم کس که
حومت دارد، این هم خصوصیت دارد، حضرت امیر... اولا امام صادق مگویند: «وضع» بعد هم کس «وضع» که حومت

داشته و لذا این مشود حم حومت، حم موقت که با ی مصلحت مآید با ی مصلحت مرود. 
آیا شیوه اجرای این است؟ اگر گفتیم بله شیوههای اجرای هم حم موقت است، آن کار حضرت امیر که چشم را مبست،
گوش را مبست، چهار طرف را مگفت ناه بن، با اینجای که زکات داده، هر دو از ی جنس است. یعن هر دو حم

است، منتها حم موقت. مقابل احام ثابت. مثلا اینکه گندم زکات دارد، جو زکات دارد حم ثابت اله است. نه احدی گفته
موقت است، نه احدی گفته شیوههای اجرای است اما بوییم نه این موارد مثل زکات بر اسب یا مثل بستن چشم فلان برای

تعیین دیه این حم موقت است؛ 

اما بر ی معنا و گزاره اینها با هم فرق مکند. آنجای که حضرت زکات از مردم مگیرد و مآید حم مکند «وضع امیر
المؤمنین» مشود حم موقت اما حم مشود. اما ی جاهای مثلا حضرت همین زکات را که مخواهد بیرد به ی شیوه

خاص مگیرد، این دیر حتّ حم موقت هم به حساب نمآید. مخصوصاً مبنای ما را هم که بلد هستید، حالا ممن است
ّبرایمان ثابت نیست. حت ما خیل «مو لا ح دانیم. «ما من واقعة ام جایز موقایع را از ح ها آشنا نباشند که ما خلوبعض

اباحه را ما حم نمدانیم، اباحه را عدم احام اربعه مدانیم.



 اگر اینطور باشد اصلا شیوههای اجرای جز احام به حساب نمآید و لذا متغیر است، طبق هر چه حاکمیت مصلحت ببیند،
جا مصلحت بر دادگاه ت ی ،جا مصلحت بر تعدّد قاض نیم یکند. اگر بخواهیم در بحثهای خودمان پیاده باعمال م

قاض، ی جا مصلحت است در ی پرونده با ی قاض. در ی پرونده چند تا قاض حضور داشته باشند. اینها را نمشود
گفت حم موقت. تابع زمان و مان، شیوههای اجرای متفاوت است. آن که دائم است، دادرس عادلانه است توسط قضات

جامع شرایط. اما دیر حالا این چطور اجرا بشود، شیوههای اجرای مختلف است.
‐ دیدم در این برگه بود سنجش شناس بر ی داریم آن غلط است، سنجه شناس آن را اصلاح بنید. ی جا هم بود شعور،

ند یا مثلارجوع ب کند به دادگاههای غیر شرعمنفعتش اقتضا م شود یا اصلاوقتها انسان ناچار م باید بشود شئون. خیل
زمان قبل از انقلاب دادگاههای شرع نبوده، رجوع کرده. شما باخبر مشوید پدرتان با فلان اختلاف داشته، دادگاه رجوع

م که در خارج از کشور زندگ چیست یا کسان کرده، الآن هم مالش محفوظ است. آیا وضعیت قضاوت قاضیان غیر شرع
کنند. آن کسان که در مغرب، در غرب... یا مثلا دولت وقت مخواهد در دعاوی بین الملل به محاکم بین الملل مراجعه بند،

وضعیت شرع اینها از جهت تلیف و از جهت وضع چیست؟ إنشاءاله بحث بعد ما خواهد بود.

الحمدله رب العالمین. 


